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دشت هاي آسياي مركزي رحل اقامت افكندند (ص 9). آرياييان پس از حدود 
ــدند  ــيم ش ــه دو گروه بزرگ «هند و آريايي» و «ايراني» تقس 1900 ق. م، ب
ــر رضايي باغ بيدي در بخش دوم به زبان هاي آريايي و كلمات  (ص10). دكت
ــامي آريايي موجود در آثار ملل همسايه، مانند كتيبه هاي ميخي ميتاني،  و اس
پرداخته است. در ادامه، به تقسيم زبان آريايي آغازين به دو شاخة «نورستاني 
آغازين» و «هند و ايراني آغازين» اشاره نموده است (ص 12). سپس تحوّلات 
هند و ايراني آغازين را در مقايسه با هند و اروپايي آغازين، در 10 مورد آورده  
ــت (ص 15). در  ــاره كرده  اس و نيز به دو نوآوري مهم هند و ايراني آغازين اش
ــمت پاياني، به تحوّلات ايراني آغازين در مقايسه با هند و ايراني آغازين،   قس
و تقسيم زبان هاي هند و ايراني به سه دورة باستان، ميانه و نو پرداخته  است. 

مؤلف محترم در بخش سوم، در 2 صفحه بعد از توضيحات مقدّماتي، ساخت 
زبان هاي ايراني آغازين را بررسي نموده  است. 

ــامل اوستايي، سكايي، فارسي  ــتان، ش در بخش چهارم، زبان هاي ايراني باس
ــتان، معرفي شده اند. در قسمت  ــاير زبان هاي ايراني باس ــتان، مادي و س باس
زبان اوستايي، به توضيحاتي دربارة اوستا و معني آن2، زمان و زادگاه زردشت، 
ــتا بر پاية كتاب چهارم دينكرد و ...، كهن ترين دست نويس  گردآورندگان اوس
ــتا:  ــك هاي اوس ــتا (k7a به تاريخ كتابت 1278 م)، معرفي مختصر نس اوس
يسن ها، يشت ها، ويسپرد، ونديداد و خرده اوستا، پرداخته  است. در پايان قسمت 
زبان اوستايي، تفاوت هاي گويش هاي گاهاني و گويش متأخّر اوستايي آورده 
شده است. از مادي و سكايي باستان هيچ اثر مستقلي به جا نمانده است. دكتر 
ــته هاي فارسي  ــارات و لغات زبان هاي مذكور در نوش رضايي در ادامه، به اش
باستان و يونانيان اشاره كرده  است. در قسمت فارسي باستان، علاوه بر اشاره به 
اختلاف نظرهاي موجود دربارة منشأ خط ميخي فارسي باستان، داستان كشف 
ــي باستان و آثار بازمانده از متون فارسي باستان را آورده   رمز خط ميخي فارس
است. سپس به ساير زبان هاي رايج و موجود در شاهنشاهي هخامنشي و گونة 
ــمت پاياني بخش چهارم، به طور  زبانيِ به كاررفته در متون پرداخته و در قس
ــاخت زبان هاي باستاني بر اساس شواهد موجود از زبان هاي  تقريباً مفصّل، س

اوستايي و فارسى باستان را آورده  است. 
ــغدي، سكايي ميانه و  در بخش پنجم، ابتدا به زبان هاي بلخي، خوارزمي، س
ديگر زبان هاي ايراني ميانة شرقي پرداخته شده است و در ادامه، آثارِ بازمانده 
ــكه ها، مهرها، كتيبه ها، جملات و لغاتى كه در  از زبان هاى مذكور، از قبيل س
كتاب هاى دوران اسلامي آمده، معرفى شده اند. سپس صرف و نحو هريك از 

زبان ها بررسي شده است. 

سالار رضازاده*

* تاريخ زبان هاي ايراني.
* حسن رضايي باغ بيدي.

* تهران: مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي، 1388. 

ــرح زير تشكيل  كتاب تاريخ زبا ن هاى ايرانى1 از يك مقدمه و 7 بخش به ش
شده است: 

زبان هاي هند و اروپايي، زبان هاي آريايي، زبان هاي ايراني آغازين، زبان هاي 
ــرقي، زبان هاي ايراني ميانة غربي،  ــتان، زبان هاي ايراني ميانة ش ايراني باس

زبان هاي ايراني نو.
و در پايان، منابع و مآخذ و نمايه آمده است. 

مؤلف محترم در بخش نخست، ابتدا تاريخچة مختصري از چگونگي كشف و 
ارتباط زبان هاي هند و اروپايي را آورده اند. در ادامه، ده شاخة اصلي آن، يعني 
آريايي، آلبانيايي، آناتوليايي، ارمني، ايتاليك، بالتي – اسلاوي، تخاري، ژرمني، 
ــمت  ــلتي و يوناني را به طور تقريباً مختصر معرفي نموده اند. در پايان قس س
مذكور، به چند زبان هند و اروپايي متعلق به هزارة نخست پيش از ميلاد، كه 

جزو شاخه هاي نام برده نيستند، اشاره شده است (ص 7). 
زبان هاي آريايي، شاخه اي از خانوادة بزرگ زبان هاي هند و اروپايي را تشكيل 
مي دهد. همة زبان هاي آريايي، بازماندة زبان باستاني هستند كه مي توان آن را 
«آريايي آغازين» ناميد. آريايي آغازين، زبان گروهي از مهاجران هند و اروپايي 
بود كه در حدود هزارة سوم پيش از ميلاد از هم نژادان خويش جدا شدند و در 
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زبان هاي پارتي و فارسي ميانه (پهلوي اشكاني و پهلوي ساساني)، زبان هاي 
ايراني ميانة غربي هستند. از زبان فارسى ميانه آثار نسبتاً زيادي در مقايسه با 
ساير زبان هاي ايراني باستان و ميانه به جا مانده است. دكتر رضايي ابتدا زبان، 
ــي، و صرف و نحو زبان پارتي را آورده  است و در ادامه، بعد از  ادبيات، آواشناس
توضيحات مقدماتي دربارة زبان فارسي ميانه، به معرفي آثارِ بازمانده از آن زبان، 
شامل كتيبه ها (نوشته هاي روي سنگ، گل، آجر، گچ، فلز و چوب)، كتاب ها، 
ــي پرداخته  است. مؤلف  واژه ها و جملات پراكنده در كتاب هاى عربي و فارس
ــي ميانه را بر اساس موضوع تقسيم بندي نموده اند.  محترم، كتاب هاي فارس
ــته بود كتاب هاي رسالة يوشت فريان و اخت، درخت آسوريگ، كارنامة  شايس
اردشير بابكان، شهرستان هاي ايرانشهر و يادگار زريران را نيز به ترتيب در قالب 
موضوعات چيستان، مناظره، تاريخي، جغرافيايي و حماسي مي آورد3 (ص 150). 
قسمت پاياني، شامل آواشناسى صرف و نحو زبان فارسي ميانه است. در بخش 
ــمت فارسي دري، ابتدا به طور مختصر سير تحوّل زبان  پاياني كتاب، در قس
فارسي از دورة ساساني به اسلامي بررسي شده و سپس آثارِ به جاماندة فارسي 
ــلامي تا زمان حملة مغول در 7 قسمت، همراه با آواشناسي  دري در دورة اس
صرف و واژگان آمده است. زبان و گويش هاي ايراني غربي و گويش هاي ايران 

نو شرقي، ساير قسمت هاي اصلي اين بخش را تشكيل مي دهد. 
دكتر حسن رضايي باغ بيدي دانشيار گروه فرهنگ و زبان هاي باستاني دانشگاه 
تهران و عضو هيئت علمي و مدير گروه بخش ايران شناسي مركز دايرة المعارف 
ــلامي است. ايشان طيّ سال هاي 1386 – 1387، به مدت دو سال  بزرگ اس
در دانشگاه اوساكاي ژاپن به تدريس و تحقيق مشغول بودند. چاپ اول كتاب 

حاضر، جزو انتشارات دانشگاه اوساكاي ژاپن بود. 

پي نوشت 
* دانشجوى كارشناسى تاريخ.

1. قبل از اين كتاب، آثار چندي نيز دربارة تاريخ زبان هاي ايراني به چاپ رسيده است، 
كه به نمونه هايي اشاره مي شود: 

- تاريخ زبان فارسي، محسن ابوالقاسمي، تهران، 1374.
- زبان هاي ايراني، ارانسكي، ترجمة علي اشرف صادقي،  تهران، 1378. 
- مقدمة فقه اللغة ايراني، ارانسكي، ترجمة كريم كشاورز، تهران، 1358.

- تاريخ زبان فارسي، مهري باقري، تهران، 1373. 
- راهنماي زبان هاي ايراني، جمعي از مؤلفان، ترجمه زير نظر حسن رضايي باغ بيدي، 

تهران، 1382. 
- تاريخ زبان فارسي، پرويز ناتل خانلري، 3 جلد، تهران، 1348.

2. در اين باره نيز ر.ك: مهري باقري، «ملاحظاتي چند دربارة وجه اشتقاق نام اوستا»، 
آفتابي در ميان سايه اي، جشن نامة استاد دكتر بهمن سركاراتي،  به كوشش دكتر عليرضا 

مظفري، دكتر سجاد آيدنلو، تهران: قطره، 1387، صص 73 - 76.
ــت. نك: حسن رضايي  ــان نيز به همين صورت آمده اس 3. اين مورد در مدخل ايش
باغ بيدي، «زبان و ادبيات پهلوي»، دايرة المعارف بزرگ اسلامي، جلد 14، تهران 1385، 

ص 87. 

ــادروان  ــندة نامدار معاصر، ش ــت كه نويس اين كتاب دربردارندة 355 نامه اس
محمّدعلي جمال زاده (1270- 1376) در طيّ 44 سال دوري از وطن (از سال 
1329 تا 1373) به پژوهشگر خستگي ناپذير و بي مانند اين روزگار، استاد ايرج 
ــت. در دل اين نامه ها، كه با همكاري و به كوشش  ــار (1304) نوشته اس افش
ــكلي آراسته و  ــاهين دژي فراهم آمده و با ش ــين  وفايي و ش آقايان محمدافش
پيراسته به چاپ سپرده شده است، نكات خواندني و دانستني بسياري مي توان 
ــناختِ انديشه ها و زندگي جمال زاده و شماري از رجال عصر  يافت كه براي ش
ــودمند است. نامه ها 644 صفحه از كتاب را  و جريان هاي فرهنگي دوران او س
ــت ها و  به خود اختصاص داده اند و از آن پس تا صفحة 753 مخصوص پيوس
ــت هاي كتاب است. در بخش پيوست هاي كتاب چند نامة ديگر هست  فهرس
ــرّق و دور از اصل مانده اند»،  ــه در  آن، «تك نامه هايي از جمال زاده، كه متف ك
ــت» و ... را مي توان يافت.  ــده اس «نامه هايي به ديگران، كه در جايي چاپ نش
ــانزده سند (براي نمونه، وصيّتنامه  ــي به نام اسناد، ش در پايان كتاب، در بخش
ــي آمده است، كه در ميان آنها، مطالبي با  ــناد) با چاپ عكس دربارة اوراق و اس
دست خطّ جمال زاده نيز هست. در بخش فهرست ها هم سه فهرست سودمندِ 
«نام اشخاص»، «كتاب ها و نشريات و مقالات» و «اماكن و سازمان ها» آمده 
است. در فهرستي جداگانه نيز همة نامه ها با ذكر شماره و تاريخ مرتبّ شده اند. 
گردآورندگان ارجمند، معادل شمسي تاريخ هاي ميلادي را نيز در ذيل هر نامه 
آورده اند، كه كار بررسي تاريخي را آسان تر مي كند.  در پايان اين يادداشت، يك 
بخش كوتاه برگزيده از نامه هاي جمال زاده را كه نشان دهندة  طبع والا، صفا و 
روحية عارفانة اوست، به نقل از ص62 كتاب مي آوريم: «حالا مي رسيم به دعوا 
و مرافعه. در باب من مقاله اي نوشته ايد، كه يغما از راه لطف و عنايت چاپ كرده 
ــت. به قدري از من تعريف كرده ايد كه ممكن است مسئله به خود من هم  اس
مشتبه شود. حقيقتاً مستحقّ اين حرف ها نيستم. شايد خيال كرده ايد مقالات آن 
مؤمن (شريعتمداري) در باب «بانگ ناي» خاطر مرا آزرده است و محتاج تسليت 
هستم؛ در اين صورت، خيلي به اشتباه رفته ايد. پوست من خيلي خيلي از اينها 
كلفت تر است و هرچند خاك پاي مولوي نمي شوم، دلم مي خواهد بتوانم با آن 
بزرگوار (و يا آخوند ملاّهادي قهرمان سر و ته يك كرباس) هم زبان شده، بگويم:

از يقين و از گمـان بالاترم  
از ملامت برنمي گردد سرم».

نامه هاي ژنو از سيدّمحمّدعلي 
جمال زاده به ايرج افشار

محمّدعلي  سيدّ  از  ژنو  نامه هاي   *
جمال زاده به ايرج افشار.

و  وفايي  محمّدافشين   همكاري  با   *
شهريار شاهين دژي.

* چاپ اوّل، تهران: سخن، 1388.




